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5  6شــــــــــــــماره محله  6۱6
خاطرات عباس رمضانی از کودکی تا حالا با کوچه پ� کوچه های شهرک شهیدباهنر گره خورده است

خ�ابان در�ی، زنده به یاد ش�دا
6

محله گردی

نیکو‌عقیده| عباس رمضانی هنوز هم روزی را که با خانواده اش از روسـتای
بازه دهنـو بـه شـهرک شـهید باهنر آمدند، از یاد نبرده اسـت. طبق گفتـه او آن روزها 

اینجـا پـر از زمین های کشـاورزی بـود و خیابان شـهیددرکی فعلی نیـز تنها پنجاه 
خانـوار داشـت و همسـایه ها م�ل یک خانـواده کنار هم زندگـی می کردند.

لا سـال ها از آن روزها گذشـته اسـت، خانه ها قد کشـیده اند، محله عوض  حا
قـا از آن روزهـا هنـوز زنده اسـت. امـروز  شـده اسـت، امـا خاطـرات عباس آ

قـرار اسـت پابه پـای او در کوچه پس کوچه هـای ایـن محلـه قـدم بزنیـم و 
قصه هایـش را بشـنویم.
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یکی از افت�ارات محله ما شهدای انقلاب 
و دفاع مقدس هسـتند. حسن محمدی یکی 
از شـهیدان محله اسـت که من به خوبی او را 
بـه یـاد دارم. دیوار به دیـوار خانـه مـا زندگـی 
می کـرد. جوانـی رعنا و خوش چهـره بود که 

الگوی من شده بود.

انتهـای خیابـان درکی پر 
از زمین هـای خالـی کشـاورزی 
اسـت؛ زمین هایی که از دیرباز 
در اختیـار اهالـی بـود. بیشـتر 
مـردم کـه کشـاورز بودنـد، در 
همیـن زمین هـا کار می کردنـد.
مـن هـم در دوران نوجوانـی 
همین جا مش�ول به کار بودم.

سـال۱۳۷2 هیئـت جوانـان قمر بنی هاشـم )ع( را راه 
انداختـم، در سـال ۱۳۹۱، سـراغ مسـجد چوبـی قدیمـی و 
م�روبه در انتهای خیابان درکی رفتیم؛ این مسجد روی 
زمین هـای کشـاورزی اربابـی بـه نـام محمدامیـن شـیدی 
ساخته شده بود. زمین را گرفتیم و از نو ساختیم؛ مسجدی 

که امروز، با نام این هیئت، دوباره رونق گرفته اسـت.

در ابتـدای خیابـان درکـی، مـزار دو شـهید انقـلاب در 
بوسـتان طوبـی قـرار دارد. شـهدایی کـه   اهالی محلـه آن ها را 
می شناسـند و روزگاری در همیـن محلـه زندگـی کرده انـد.
کبر خیابانـی یکـی از فعـالان و د�د�ه منـدان  شـهید علی ا
محلـه بـود کـه بـا او سـلام و علیـک داشـتم. روزی کـه پیکرش 
را آوردند را هی� وقت فراموش نمی کنم. اینجا �و�ایی بود.

بوسـتان طوبی در ابتدای خیابان درکی قرار دارد. پیش از این،
اینجا قبرستان قلعه خیابان بود. در سال ۱۳۹۱ شهرداری این فضای 
سـبز را سـاخت. حـالا این بوسـتان تنها فضـای تفریحی ماسـت. گاهی 

دختـرم را برای تفری� و بازی به این پارک می آورم.

نقطه عط� محله ما مسجد 
طفـلان مسـلم اسـت؛ مسـجدی 
کـه سـال ۱۳۶۹ بـا همـت اهالـی 
سـاخته شـد و از همـان روز اول،

جـان تـازه ای بـه محـل داد. آن 
روزهـا مـن د ه یازده سـال بیشـتر 
نداشتم. نوحه خوان مراسم  شدم 
و همه از صدایم تعری� می کردند.
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